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عطف كتاب

تازه هاى انتشارات نيلوفر
شكست و عجز

ــتان از  ــامل 10 داس ــواب»، ش «خ
ــنده شناخته شده  نجيب محفوظ، نويس
دنياى عرب و برنده جايزه نوبل است كه 
ــى پور آن را به فارسى  محمدرضا مرعش
ــت. انتخاب و گردآورى  ترجمه كرده اس
اين 10 داستان بر اساس پايان نامه «اولين 
فريد جورج يارد» با نام «نجيب محفوظ 
و داستان كوتاه» صورت گرفته است. اين 
ــراى دريافت درجه «ام-اس»  پايان  نامه ب
ــنت ژوزف تاليف شده و با  از دانشگاه س
همين عنوان به صورت كتاب چاپ شده 
است. اين كتاب، داستان هاى كوتاه نجيب 
ــوظ را در 10 فصل زير عنوان هاى:  محف
فقر، زن، آزادى و عدالت اجتماعى، مرگ، 
علم و دين، شكست و عجز، بيان و بافت، 
ــكان و زمان، مورد  ــو و زبان و م گفت وگ
تجزيه و تحليل قرار داده است. مرعشى پور 
فصل ششم اين كتاب را انتخاب كرده و 
ترجمه آن را در ابتداى مجموعه داستان 
ــت كه در آن شكست  «خواب» آورده اس
ــه و  ــاى آن در جامع ــز و نموده و عج
به خصوص عوارضى را كه شكست 1976 
بر جامعه اعراب باقى گذاشته است، مورد 

بحث قرار مى دهد.  

زندگى يك مبارز
«برگ هاى مرده»، رمانى نوشته باربارا 
جيكوپس نويسنده معاصر مكزيكى است 
ــى  ــال 1933 به زبان انگليس ــه در س ك
ترجمه و در آمريكا منتشر شد و مورد توجه 
منتقدان قرار گرفت. نويسنده در اين رمان 
ــيوه اى  از ديدگاهى ضد آمريكايى و با ش
خاص و غيرمستقيم گذشته پدرش را كه 
در جوانى مبارزى معتقد و سرسخت بوده 
ــازى مى كند تا از اين طريق نسبت  بازس
ــاى عدالتخواهانه اى  به پدرش و آرمان ه
ــد بوده، اداى دين كرده  كه او به آن پايبن
باشد. لحن ساده اين رمان تناسب زيادى 
ــره وار و  ــكل خاط ــا روايت آن دارد و ش ب

شرح گونه رمان را كامل مى كند.  

چهارمقاله در باب لوركا
«شاعرى شيفته رنگ»، شامل چهار مقاله 
درباره فدريكو گارسيا لوركا، شاعر اسپانيايى 
ــعارى از او به  ــا گزيده اش ــت كه همراه ب اس
فارسى منتشر شده است. مقالات اين كتاب 
از مجموعه مقاله اى انتخاب شده كه دانشگاه 
ــال 1962 منتشر كرده است و  «ييل» در س
يكى از كتاب هاى مجموعه معتبرى است كه 
اين دانشگاه فراهم آورده است. چهار مقاله اى 
كه در اين كتاب از ميان مقالات كتاب مزبور 
به فارسى ترجمه شده اند، با اين هدف انتخاب 
ــى زبان كه تا  ــه خواننده فارس ــده اند كه ب ش
حدودى با لوركا و آثار او آشناست، اطلاعات 
عميق ترى درباره آنچه از لوركا مى داند بدهد. 
ــده اين مقاله ها،  ــل دوران» گردآورن «امانوئ
مقدمه اى مفصل بر اين مجموعه نوشته كه 
در آن نگارنده، اطلاعاتى در مورد زندگى لوركا 
آورده و هم دوره هاى مختلف ادبى و هنرى او 
ــيم بندى كرده و آثار او را در هر دوره  را تقس

بررسى و ارزيابى كرده است. 

خوشى ها و روزها

روايت آخر: ليلى گلستان
طيف هايى از يك رنگ واحد

ــفاهى ادبيات  در رونمايى كتاب «تاريخ ش
ــحابى درباره من  معاصر ايران»، مهدى س
گفت: «اين زن، يك كارگر است. يك كارگر 
ــش  به معناى واقعى كلمه. حالا چه خوش
ــم آمد،  ــش نيايد.» خوش بيايد، چه خوش
ــم آمد. هم از صراحتش و  خيلى هم خوش

هم از درك درستش. 
حالا من هم درباره او مى گويم كه او هم 

يك كارگر به معناى واقعى كلمه بود. 
مى گفت صبح زود بلند مى شوم و يا على مدد. اول ترجمه، بعد پختن غذا – 
كه عجب دستپختى داشت - بعد براى خستگى در كردن مجسمه مى سازم يا 
نقاشى مى كنم. ميز و صندلى هاى خانه اش را خودش ساخته بود و روى هركدام 

را با زيبايى تمام نقاشى كرده بود. 
مجسمه هاى چوبى اش زيبا و خوش تركيب و خوش رنگ بودند. 

اشياى مختلف را پيدا مى كرد و با آنها پرنده مى ساخت. اشيايى غريب، مثل 
گيره بند رخت كه به جاى سر پرنده يا نوك پرنده به كار مى گرفت يا چوب هاى 
يافته شده بر ساحل دريا، كفگير به جاى چتر طاووس يا شانه چوبى براى كاكل 
پرنده... در ساخت آنها يك نوع شيطنت و بازيگوشى مى ديدم. و هميشه با ديدن 
ــتند  پرنده هايش لبخند مى زدم. مى گفت خانم، باز خنديدى؟ اينها آثارى هس
جدى! خنده ندارند. مى گفتم همين اينكه توانسته اى در اين حال و روز لبخند 

به لب تماشاگر بياورى، واقعا دست مريزاد. 
ــو كردن. خوب مى خواند و دامنه  ــت و ج اهل تجربه كردن بود و اهل جس
ــترده بود و مدام در فكر اجراهايى تازه. نويسنده هايى را كه  خواندن هايش گس
ــاند مثل سيلونه، مثل ارى - دلوكا و كتاب  ــناس بودند به ما شناس براى ما ناش
بسيار زيباى كوه خداى اش. از سلين ترجمه كرد و عجب ترجمه خوبى شده بود. 
كتاب هاى كلاسيك و ترجمه شده را از نو ترجمه كرد: مادام بووارى، باباگوريو، 

تربيت احساسات... 
كه اين كار، كار لازم و درستى بود. 

ترجمه كردن «در جست وجوى زمان از دست رفته» پروست به همتى بلند 
نياز داشت، كه او داشت. 

ــتان برگزار كرد؛ سال 69؛  ــى اش را در گالرى گلس ــگاه نقاش اولين نمايش
ــقاطش را به نمايش گذاشته بود. كارهايى نه چندان  ــين هاى قراضه و اس ماش
بزرگ روى كاغذ و مقوا، با رنگ هاى رقيق كه اغلب تك رنگ بودند؛ با طيف هايى 

كم رنگ و پررنگ از يك رنگ واحد. 
سبزهاى خوش رنگ، گل بهى هاى خوش رنگ تر، خاكسترى هاى با وقار و 

طيف هايى از رنگ سياه و بس فاخر... 
ــين هاى قراضه اش كه بايد، به آهن پاره بمانند، آهن پاره نبودند. لطيف  ماش
ــاعرانه بودند. من به آنها مى گفتم قراضه هاى  ــان كرده بود. ش بودند. تلطيف ش
ــركار گذاشته اى... اما از اين  تغزلى. و او به قهقهه مى خنديد و مى گفت ما را س

اسم خوشش آمده بود. 

يك سال بعد نمايشگاه ديگرى از همين ماشين هاى قراضه گذاشت؛ با اين 
ــى آرام كه به ما نگاه  ــيده بود؛ آدم هاي ــاوت كه در اغلب آنها آدم هايى را كش تف
مى كردند، مثل عكس هاى يادگارى، مثل عكس هاى خانوادگى. با ديدن آنها اين 
ــد كه آنها سرنشين هاى آن ماشين هاى تصادفى بوده اند و حالا  حس القا مى ش

ديگر نيستند، مرده اند. 
مى دانستم اگر اين حسم را بگويم به خشم خواهد آمد، اما گفتم و برآشفته 
شد. گفت باز قصه؟ باز ادبيات وارد هنرهاى تجسمى شد؟ نه خانم، اصلا اين طور 
نيست. اينها آدم اند و آنها هم ماشين اند! همين و همين... اما من كه مى دانستم 
حسم درست مى گويد، اصرار مى كردم، تكرار مى كردم. آنقدر كه در نهايت كوتاه 

مى آمد و مى گفت: خب، آره... حالا كه چى!... 
و مى خنديديم. 

عطف

نقد وضعيت مدرن
ــته ترين  ــوون، از جمله برجس ــان مك ي اي
ــت كه بيش  ــندگان امروز انگليس اس نويس
ــت نهايى جايزه  از هركس ديگرى در فهرس
بوكر حضور داشته است. مك يوون در سال 
1998 به دليل رمان «آمستردام» برنده اين 
ــد و همچنين تاكنون در جشنواره  جايزه ش
ــت موام» و  هاى معتبر «ويتبرد»، «سامرس
«انجمن ملى منتقدان» برگزيده شده است. 
كتاب «آمستردام» مك يوون، رمان كوتاهى 
است درباره دو دوست قديمى كه سير رابطه آنها و تحولشان در گذر ساليان را 
به تصوير مى كشد. آمستردام روى تناقض هاى زندگى مدرن دست مى گذارد 
و مسايل اين جهان را به تصوير مى كشد. اين دو در رابطه با دوست سومى به 
نام «مالى لين» كه از دنيا رفته است، آنچه را از سر گذرانده اند، مرور مى كنند.  
ــتردام چهارمين اثرى از مك يوون است كه به فارسى منتشر مى شود؛  آمس
ــياه» و «تاوان» به فارسى  ــگ هاى س پيش از اين رمان هاى «خيالباف»، «س
منتشر شده بودند. در ادامه بخشى از رمان آمستردام مى آيد: «طى يك بطالت 
صبحگاهى غيرمعمول، باز اين فكر به ذهن ورنون هاليدى خطور كرده بود كه 
ــايد وجود ندارد. سى ثانيه متوالى پشت ميزش نشسته بود و با ملايمت با  ش
سرانگشتانش پوست سرش را ماليده و غصه خورده بود از دو ساعت قبل كه 
به دفتر روزنامه جاج آمده بود، با چهل نفر، جداجدا و پرحرارت، صحبت كرده 
بود و نه تنها صحبت، كه درباره همه چيز به جز دو مورد تصميم گرفته بود، 
ــووليت سپرده بود، برگزيده بود، يا عقيده اى ابراز  اولويت بندى كرده بود، مس
كرده بود كه تنها به عنوان دستور مى توانست تفسير شود. اين اعمال قدرت، 
ــخصيتش را تقويت نكرده بود؛ در عوض به نظر ورنون  ــه، ش برخلاف هميش
مى رسيد كه شديدا رقيق شده است. او فقط مجموع كسانى بود كه به حرفش 
گوش مى دادند و وقتى تنها مى شد، ديگر هيچ نبود. وقتى در تنهايى، دنبال 

فكرى مى گشت، كسى نبود كه آن را بينديشد...»
 آمستردام/ ايان مك يوون / مترجم: ميلاد زكريا / ناشر: افق

ــحابى» را احتمالا با  ــدى س ــو با مه ــاب «گفت وگ كت
ــم از مهدى  ــم. مى خواهي ــف مى خواني ــاى مختل انگيزه ه
سحابى عكاس بخوانيم، يا از مهدى سحابى مجسمه ساز يا 
روزنامه نگار؛ يا مهدى سحابى نويسنده، يا مترجمِ استاندال، 
ــد: «همه اين مدت  ــلين. خودش مى گوي فلوبر، بالزاك، س
ــى،  ــت زده- عكاس نقاش بوده ام»؛ و مى گويد به هر كار دس
ــازى، ترجمه و داستان نويسى- محصولش همه  مجسمه س
ــت كه «شايد تنها كارش هنر  «زيرمجموعه» آثار آدمى اس
ــات هم با آن  ــتن و ادبي ــت... حتى ترجمه، نوش بصرى اس
ــتر يك آدمى را مى بينم كه  ــتند... بيش گرايش همراه هس
هميشه دوست داشته و كارش هم اين بوده كه با يكسرى 

هنرهاى بصرى درگير باشد.» صفحه (10) 
ــتم از مهدى سحابى، مترجم «پروست»  من مى خواس
ــدم. از بخت خوش مهدى  ــت خالى هم نمان بخوانم و دس
ــتر از آنكه درباره هنرهاى بصرى  ــحابى «نقاش»، بيش س
صحبت كند از پروست و ترجمه اش سخن گفته. فصل اول 
ــى – عكس - خاطره» از فصل دوم، «در مورد  كتاب «نقاش
پروست و ترجمه» كوتاه تر است. شايد چون هيچ كارش به 
ــت وجوى زمان از دست رفته» طول  اندازه ترجمه «در جس
ــيد: روزى هشت ساعت كار به مدت 11 سال. مهدى  نكش
ــت» مى گويد يك صفحه كتاب  ــحابى، مترجمِ «پروس س
ــى در ذهنش مانده «صفحه آخر كتاب، آن بحثى كه  خيل
پروست كرده درباره اينكه اصولا چرا كتاب را نوشته.»(47) 
ــت» در اين بحث جايى مى نويسد: «نويسنده فقط  «پروس
ــه در زبان غيرصميمى ديباچه ها و  به دليل عادتى كه ريش
تقديم نامه ها دارد مى گويد: «خواننده من». در حالى كه در 

ــده اى زمانى كه كتابى را مى خواند خواننده  واقع، هر خوانن
خودش است. كتاب نويسنده چيزى جز نوعى وسيله بصرى 
نيست كه او در اختيار خواننده مى گذارد تا با آن بتواند آنچه 
ــايد بدون آن كتاب نمى توانست در خودش ببيند  را كه ش
ــت رفته، جلد  ــت وجوى زمان از دس درك كند.» (در جس
هشتم، زمان بازيافته، ص 264)  سحابى نشانه اى گذاشته. 
مى گويد من مترجم پروست نبودم، «خواننده خودم» بودم. 
باز شايد به همين دليل وقتى از انگيزه هايش براى ترجمه 
«در جست وجو» سوال مى شود مى گويد: «اين كوه آنجا بود 
ما هم ازش رفتيم بالا»(37). كمى جلوتر مى گويد «حاج آقا 
پروست... برايم آدمى بود كه مى شود گفت شايد خصوصى 

باهاش برخورد مى كردم، يعنى از ديد فرد با فرد.»(55) 
ــه لاى حرف هايش  ــحابى لاب ــن گفت وگو، س در همي
ــت» برملا مى كند.  ــى از رابطه خصوصى با «پروس چيزهاي
ــس - خاطره»،  ــى – عك ــوال فصل اول، «نقاش ــن س اولي
ــت از عكس هاى مهدى سحابى كه  درباره نمايشگاهى اس
عكس هايش برگزيده از آثار «40-30سال» كار او هستند. 
ــوال اين است: اين نمايشگاه مرورى بر زندگى خصوصى  س
ــت؟ و جواب منفى است: «به هر  ــال گذشته شماس 40 س
ــال پيش بوده... ولى اينها با  حال حتما نظرى به 40-30س
نيت اصلى كه منظور سوال توست هماهنگ نيست، يعنى 

ــد يك دوره زمانى را بپوشاند...  ــته باش اينكه كسى خواس
ــتش هيچ وقت هم اين طور نگاه نمى كنم، نه به نقاشى  راس
ــه.»(2) و در  ــى به كتاب هم ن ــى، حت و طبعا نه به عكاس
ــتر در مورد آن مرور 40  توضيح مى گويد: «جواب من بيش
ــاله بود، چون من با آن نگرش مساله داشتم، چرا كه آن  س
ــد بود كه يك قصد تاريخ نگارى،  نگاه معنى اش اين خواه
يك قصد بيوگرافى نويسى خيلى مستدل و مدون و با نظم 
خاصى در كارم بوده كه واقعا نبوده.»(3) انكار وجود «زمان 
ــتى دارد. هنر قرار  تاريخ نگارانه» در عكس ها آهنگى پروس
ــگ آورد، از آن خود كند، روايت كند.  ــت زمان را فراچن اس
ــيوه «تاريخ نگارى» و  اما هنرمند هيچ وقت نمى تواند به ش
به يارى «حافظه» اينگونه زمان را در هنر «اسير كند» و در 
معرض تماشا بگذارد. بايد از تصور زمان خطى دست كشيد 
ــته» را به طريقى به هم متصل كرد كه  و «حال» و «گذش
جوهره حقيقى زمان در آنها آشكار باشد. در همان صفحات 
ــت وجو»، قسمتى كه سحابى بيش از  آخر كتاب «در جس
همه دوست داشت، پروست درباره تجربه حقيقى زمان، كه 
هنرمند براى خلق واقعيت زندگى و به تماشا گذاشتن آن در 
اثر هنرى، بايد به آن متكى باشد مى نويسد: «برداشت هايى 
شادكامانه (از واقعيات)... برداشت هايى كه همه در يك چيز 
ــريك بودند و آن اينكه آنها را هم در لحظه حاضر و هم  ش

ــردم، تا جايى كه  ــته حس مى ك در لحظه اى دور در گذش
ــته و حال با هم آميخته مى شد و دودل مى ماندم كه  گذش
ــت، موجودى كه در درونم از  ببينى در كدامينم؛ در حقيق
اين برداشت لذت مى برد... به واسطه يكى از همسانى هاى 
ــى مى يافت كه در  ــته و حال خود را در تنها محيط گذش
ــت زندگى كند و از جوهره چيزها لذت ببرد،  آن مى توانس
ــت وجوى زمان از دست  يعنى در بيرون از زمان.» (در جس
ــتم، زمان بازيافته، 16-215)  از اين دست  رفته، جلد هش
همسانى ها با انديشه پروستى در گفت وگو باز هم هست و با 
اندكى دقت مى توان پيدايشان كرد. نكته اى كه خود سحابى 
هم به آن اذعان داشت. مى دانست كه رابطه «شخصى» اش 
با پروست تا چه حد بر نگرش كلى اش به دنيا اثر گذاشته و 
ــت ديگران را هم در اين تجربه شريك كند. سال  مى خواس
82، سالى كه اين گفت وگوها انجام شده، سحابى در نامه اى 
كوتاه كه براى مقدمه ويژه نامه پروست «فصلنامه سمرقند» 
ــا خواندن به قول خودش  ــته، همه را دعوت مى كند ب نوش
ــت وجو»، مانند او «آدم ديگرى شوند» و دست آخر  «جس
مى نويسد: «دوست عزيزم. كتابى است كه مدام بايد بخوانى 
ــت كه مدام بايد در دستت باشد. شايد اين  چون ابزارى اس
هم شيوه ديگرى از گفتن همان چيزى است كه اول گفتم: 
كتابى است كه آدم را مال خودش مى كند، كتابى است كه 

آدم را ول نمى كند و چه خوب!» 
ــه آدم را ول نمى كند؛  ــحابى كتابى ترجمه كرده ك س
ــت كه قرار  ــى كه «كارش رو كردن يك چيزهايى اس كتاب
نبوده رو بشود.»(53) و حالا همين بس كه فارسى زبانان هم 

از چيزهايى خبر دارند كه قرار نبوده رو بشود. 

حاشيه اى بر كتاب «گفت وگو با مهدى سحابى»

رو كردن چيزهايى كه قرار نبوده رو بشود

روايت پنجم : امير اثباتى

نماند تا ببينيم
به بهانه انتشار كتاب «برگزيده آثار مهدى سحابى»*

ــار كتاب برگزيده آثار نقاشى،  يك سال از انتش
ــحابى (نشر  ــمه و عكس هاى مهدى س مجس
ــال از مرگ ناگهانى  ــر) مى گذرد و چهار س نظ
ــته بود «روزگار  ــف بار او. در نامه اى نوش و تاس
همان طورى مى گذرد كه نمى توانى كارى كنى 
ــحابى به گواهى  كه جور ديگرى بگذرد» اما س
ــورى زندگى كرد كه  ــى و انبوه آثارش ج زندگ
روزگار همانى نباشد كه هست. شايد در جوانى 
مثل برخى كسان ديگر سوداى آن در سر داشت كه سرراست برود سراغ تغيير 
جهان از راه هاى مستقيم و تكرار شده ولى راه ديگرى برگزيد و در اين مسير از 

«زندگى» و «بودن» تعريف ديگرى به دست داد. 
تحصيل در هنركده هنرهاى تزيينى تهران و كارگردانى سينما و نقاشى در 
ــى هنرهاى زيباى رم را نيمه كاره رها كرد. توانايى هاى او را قرار نبود يك  آكادم
مدرك تاييد كند. روحيه جست وجوگرش او را از شاخه اى به شاخه ديگر پرواز 
مى داد تا افق دلخواهش را در چشم انداز ببيند. چندسالى در فرانسه بود و سرانجام 
به ايران بازگشت. سر از حرفه روزنامه نگارى درآورد و از ترجمه اخبار و گزارش 
به تاليف رسيد و نقد و گزارش و سفرنامه. در كوران انقلاب، روزنامه نگارى فعال 

و تاثيرگذار بود. 
«بعد از رويدادهاى سال اول انقلاب و جدا شدن از كيهان كه داستان مفصلى 
ــه از روزنامه نگارى فاصله گرفتم و به كار در هفته نامه و ماهنامه-  دارد، رفته رفت
ــا ماهنامه هاى ادبى، پيام امروز و بعد صنعت حمل ونقل- روى آوردم. اين  عمدت
ــتغال تمام وقت  ــد به طور طبيعى به دورى عملى من از روزنامه نگارى و اش رون
انحصارى ام به ترجمه كتاب انجاميد. نتيجه اينكه به همان صورت بسيار طبيعى 
ــده بودم به دلايل شرايط تازه و گرايش هاى شايد  كه وارد كار روزنامه نگارى ش

عميق ترى، از روزنامه نگارى جدا شدم و به ادبيات و كتاب پرداختم.»
ــت به جهان پيرامونش كه  ــنج اس مقالاتش بازتاب نگاهى تيزبين و نكته س
حكايت گر ذهنى است به شدت منطقى با قدرت استدلالى مجاب كننده و زبانى 
ــن و غنى و البته چندپهلو. به سادگى و در عين حال بسيارعميق،  صريح و روش
هر بار زوايايى جديد براى ديدن و مكاشفه باز مى كند. حيرت زده نبود انگار هيچ. 
وسعت دانش و تجربه و مطالعاتش تكليف او را با همه چيز گويى روشن كرده بود. 
اگر هم براى پرسشى احيانا پاسخ روشنى نداشت، به روشنى و صراحت مى گفت. 
ــتى با او مخالف باشى، اما  نمى بافت و با اعتماد به نفس اعلام مى كرد. مى توانس
هميشه به آنچه پس و پشت نظرش بود اعتماد مى كردى و احترام مى گذاشتى. 
چهره هميشه مهربان و طنز سرشارش كه با هيبت جدى و پهلوان وارش ظاهرا 

نمى خواند، تو را همراه و در صميميتش شريك مى كرد. 
خواندن ترجمه هايش لذت مضاعفى داشت- و دارد و خواهد داشت- نه فقط 
به دليل تسلطش بر زبان هاى ايتاليايى، انگليسى و فرانسوى و به ويژه فارسى كه 
به دليل انتخاب هايش؛ از «نقاشى ديوارى و انقلاب مكزيك» (1352) تا «قصه به 
قصه» لويى فردينان سلين (1388) و در اين ميان كتاب هايى از فادايف و سيلونه 
و اولمن و سيماشكو و دوبوار و كالوينو و فوئنتس و پالارد و... و بازترجمه هايى از 
ديكنز و دفو، ژول ورن و فلوبر و استاندال و بالزاك و... و ترجمه مجموعه عظيم 
ــت جلدى «در جست وجوى زمان از دست رفته» مارسل پروست كه كارى  هش
بود كارستان و 10سال عمر خود را بر آن گذاشت. رمان هاى «ناگهان سيلاب» 
(1368)،«پيچك باغ كاغذى» (1382) و «خيابان مارگوتا، شماره 10» (1382) 

را نيز تاليف كرد. 

در اواسط دهه شصت در ماهنامه فيلم با مهدى سحابى آشنا شدم. ترجمه 
چكيده اى از مطالب هر شماره را براى صفحات پايانى آماده مى كرد. نمى دانستم 
با كار گرافيك هم آشناست كه بود و بعدها روى جلدهاى زيبايى را از او ديدم كه 
براى كتاب هاى خودش يا ديگران طراحى كرده بود. قرار شده بود در همان اتاق 
كوچك شش مترى كه تمام فضاى آتليه را تشكيل مى داد با چسب و قيچى و 
مى زنور، صفحه ها را خودش ببندد. در همان گفت وگوى اولين فهميدم كه نقاشى 
هم مى كند. در برابر پرسش من كه چگونه فرصت مى كند با اين همه كار ترجمه 

به نقاشى هم برسد، پاسخ داد خيلى منظم. 
و بعدها اين نظم و انضباط او را بيشتر دريافتم و غبطه خوردم! 

با اولين نمايشگاهش در زمستان 1368 در گالرى گلستان، نقاشى تمام عيار به 
ميدان آمد. اتومبيل هاى قراضه و اسقاطى مهدى سحابى حكايتى بود از نوآورى، 
جسارت، مهارت  فنى و تسلط بر فرم و فضا و رنگ و بيش از اين، شناخت عميق 

او نسبت به جوهر بيان تصويرى به مثابه يك زبان مستقل. 
«انتخاب اين ماشين هاى قراضه در من به هيچ وجه عمدى نبود. كما اينكه 
در كشيدن آنها هم هيچ انگيزه اعلام شده و اعلام كردنى ندارم و به قصد بيان 
هيچ فلسفه يا شعارى آنها را نكشيده ام... در اين ماشين هاى قراضه بيش از هر 
ــت،  ــى مطرح اس چيز يك طبيعت بيجان ديده ام و از آنجا كه بحث فنى نقاش
معنى مشخص «زيبايى» در آن به راحتى درك مى شود. مى توانم بگويم كه اين 

ماشين هاى قراضه و مستهلك را خيلى زيبا ديده ام.»
در اينجا مهدى سحابى بر تعلق خاطرش به نگاهى زيبايى شناسانه به عنوان 
ــد دارد و تمامى آثارى نيز كه پس از اين مى آفريند  وظيفه اصلى هنرمند تاكي
جلوه اى حتى پررنگ تر از همين باور و رويكرد است. اما 10سال بعد گفته است 

كه «... به خودم گفتم چرا بايد يك نفر در دوران جنگ اينها را بكشد؟ و به اين 
ــالمى كه در اين ماشين هاى قراضه اين همه  ــيدم كه آدم عادى و س نتيجه رس
ــيار فراتر  ــت كه بس زيبايى را مى بيند، حتما در آن عنصر تراژيكى هم ديده اس
ــتعاره يا  ــت.» و اعتقاد دارد كه «هنر در نهايت يك اس از خون و تصادف و... اس

كنايه است.»
ــد و در  ــور كه امكانات و ظرفيت هاى واژه ها را به خوبى مى شناس او همان ط
ــته هايش با وسواس و دقت به كار مى گيرد، با اشراف كاملش به  ترجمه ها و نوش
زبان طرح و رنگ و زيبايى شناسى تصوير موفق مى شود به بيان اصيل، شخصى و 
يگانه اش دست يابد. از سوى ديگر نفس نقاشى كشيدن و بعد ها ساخت و پرداخت 
نقش برجسته ها و مجسمه هايش، فرصتى است براى ارضاى روح جوان و جسور 
و جست وجوگرش كه همواره درپى تجربه جديدى است تا چيزى را خلق كند، 
بيافريند، بسازد و خود بيش از همه از اين فرآيند بازيگوشانه كيف كند و لذت 
ببرد. مواد مختلف را به كار مى گيرد. برش هايى از چوب زمخت را سر هم مى كند 
و استادانه با رنگ آميزى چشم نواز بر بافت هاى آن اثرى هنرى مى آفريند. آميزه اى 
از رنگ هاى مشكى و سبز و آبى و سفيد و زرد بر سطوح نامنظم با برشى تيز و 
قرمزرنگ شكافته مى شود و حركتى قاطع بر پيكره اثر شكل مى گيرد. رمز و راز 
زيبايى و هنر مهدى سحابى در همين فى البداهگى و كشفى است كه پيش و 

بيش از هر كس، خود هنرمند را به هنگام آفرينش هيجان زده مى كند. 
حضور چهره انسانى در مجموعه «پرسنلى فورى» (1380) در ادامه همين 
ميل به ساخت وساز بازيگوشانه است. مقواهاى تغييرشكل يافته و رنگ آميزى شده 
ــوخ طبعى به  در تركيب بندى هاى متنوع، از ريخت افتادگى چهره آدمى را با ش
ــى»  (1382) آنها را با كنايه اى  نمايش مى گذارد و در «زيرخاكى هاى هخامنش
تاريخى در كنار تكه هايى از نقش برجسته هايى باستانى قرار مى دهد. در مجموعه 
ــود كه به ما چشم دوخته اند.  ــتون ها» هم گهگاه صورتك هايى ديده مى ش «س
ــان گونه هايى كه از دل همين  ــت از انس ــى اس مجموعه «آدمك ها» هم نمايش
ــكل گرفته اند و به واقع به شكل  ــده جورشده و ش خرده ريز هاى چوبى رنگ ش

مضحكى از ريخت افتاده اند. 
ــيدن به  ــور» از ميان هر چيز نامربوط ديگر و رس ــف و خلق «فيگ اوج كش
جوهره و ذات خيال انگيز موجودى آشنا، در مجموعه استادانه «پرنده ها» ديده 
ــحابى با چند تكه چوب به جامانده در كنار ساحل همراه با  ــود. مهدى س مى ش
شانه اى و قاشقى و چنگالى يا گيره اى چوبى و رنگ آميزى آنها، از كلاه شعبده اش 
ــگار بيرون قفس به جلوه گرى زيبايى  ــى رنگارنگ بيرون مى آورد كه ان پرندگان
شگفت انگيزشان مشغولند. پرنده هم البته كنايه اى است و به تصادف در كارگاه 

هنرمند پيدايش نشده است. 
مهدى سحابى دنيا و روزگار را طور ديگرى مى خواست و به سهم خود كوشيد 
ــانه با  تا با زبان هنر و به مدد واژگانى از رنگ و زيبايى به گفت وگويى سرخوش
ــيند. در «ديوار نوشته ها» كه شايد آخرين مجموعه  روزگارش و مردمانش بنش
كارهاى او باشد، روايت خود را از بوم - ديوارها بازگو كرد؛ رنگ روى رنگ و نقش 
روى نقش و نوشته روى نوشته تا تركيبى زيبا و رنگين كه مى تواند تا ابد ادامه 
پيدا كند. جاهايى هم خودش حضور دارد؛ با كليشه چهره اش. در يكى از آنها اين 
عبارت ديده مى شود كه «مهدى اين همه شلوغ پلوغى چرا؟! !» به راستى چرا؟ 

«شما هر كارى روى ديوار انجام دهيد، روز بعد يكى ديگر، كار ديگرى روى 
ــت. به نظر من تجربى مى رسد و  آن انجام خواهد داد. اين خصوصيت ديوار اس

بايد هم اين طور باشد.»
ــحابى با مهربانى اين حق را براى همه قايل است تا بر ديوار نقش  مهدى س

خود را تجربه كنند. 
«عنصر تجربه و جست وجو برايم بسيار مهم است و در ته ذهنم هر كارى را 
مقدمه و پيش طرح كار بعدى يا يك كار به معنى عام و آرمانى مى دانم. حالا خود 

اين كار آرمانى را كى به انجام برسانم، سوالى است كه بايد بود و ديد.»
ــه رفت و  ــتاد و براى هميش ولى نماند تا ببينيم. قلبش ناگهان از تپش ايس
حسرت كار و آفرينش بيشتر را بر دل خود- كه سرشار بود از شور زندگى- و ما 

كه دلتنگ اوييم، گذاشت. 
- تمام نقل قول ها از كتاب گزيده آثار مهدى سحابى برگرفته شده اند.

* گزيده  نقاشى ها (1322-1388)، نشر نظر 
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